
 

 ٢٢تفسير سوره مبارکه يونس ـ جلسه  

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته 

 أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

تُنَبِّؤُنَ اللَّهَ بِمَا لاَ يَعلَمُ فِي  وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِ ﴿ 

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ   ) ۱۸السَّماوَاتِ وَلاَ فِي الأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَي عَمَّا يُشْرِكُونَ ( 

 ﴾ ) ۱۹سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيَما فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ( 

مشركان حجاز و امثال حجاز اينها سه تا كار داشتند يكي گفتارشان بود و يكي هم رفتارشان بود و يكــي هــم 

پرستيدند كه از اين بتها كاري ساخته نبود نه نافع بودند نه ضــارّ، گفتــار ميپندارشان، رفتار آا اين بود كه بتها را  

شود خدا را بدون اين بتها عبــادت كــرد يگفتند اين بتها شفعاء ما هستند پندار آا اين بود كه نمميآا اين بود كه 

شناسد ما كه با خدا تماسي نداريم يا شناخت خدا مقدور ميمعبود بايد كسي باشد كه انسان با او تماس دارد و او را  

ان و پندارشــان را توانيم او را عبادت بكنيم پس معبود ما نيست اين سه كار يعني گفتارشان و كردارشيما نيست نم

قرآن كريم ابطال كرده است امّا كردارشان كه عبادت بتها بود فرمود به اينكه معبود بايد كه مؤثر باشد و اينها مــؤثر 

توان به صــورت قيــاس مينيستند پس اينها معبود نيستند يك قياسي به صورت شكل ثاني تنظيم كرد اين قياس را 

توانستند نافع و ضارّ باشند لكن تالي باطــل اســت نــافع و ضــارّ مياستثنايي هم ارائه كرد كه اگر اينها معبود بودند 

كساني كه معبود بودند اعم از فرشتگان و قديسين بشر و اصنام و اوثان  .نيستند پس اينها صلاحيت معبوديت ندارند

مجــراي فــيض هســتند نــه   همه آا مشمول اين برهان هستند چه آايي كه في الجمله نافع و ضارّ هســتند منتهــي



 

بالاصالة و بالذات نظير فرشتگان، انبيا و مانند آن چه آايي كه هيچ كاري از دست آا ســاخته نيســت فرمودنــد 

به دست او باشد يعني ضارّ بالذات باشد نافع بالــذات باشــد و آن  تواند معبود باشد كه زمام نفع و ضرميتنها كسي  

خداست اگر موجودي هستي او بالذات نبود قهراً آثار و صفات او هم بالذات نيست اگر يك موجــودي، هســتي او 

بالذات بود آثار  صفات او بالذات است درباره بتها فرمود به اينكه اينها گذشته از اينكه نافع و ضارّ نيستند قــدرت 

حركت هم ندارند در سورهٴ مباركهٴ اعراف به صورت خيلي روشن جريان بتها را به اين صورت ذكر فرمود كه ﴿ألهم 

به بعد سورهٴ مباركهٴ اعراف اين است ﴿ألهم أرجل يمشون ــا أم  ١٩٥أرجل يمشون ا أم لهم أيد يبطشون ا﴾ آيهٴ 

م ثمّ كيــدون فلاتنظــرون﴾ از كآذان يسمعون ا قل ادعوا شركاء لهم أيد يبطشون ا أم لهم أعين يبصرون ا أم لهم

اينها كه هيچ كاري ساخته نيست نبايد توقع نفع و ضرّ داشت و عبادت اينها هم معقول نيست مقبول نيست دربــاره 

فرشتگان يا بزرگان و قديسين از بشر، نظير وجود مبارك حضرت عيسي سلام االله عليه اينها مجاري خير و رحمت و 

اگر هم منشأ بركت هستند بوســيله عنايــت  ١بركت هستند اما حرفشان اين است كه ﴿وجعلني مباركاً أين ما كنت﴾

الهي است ذات اقدس اله اين توفيق و اين لطف را به من عطا كرده است كه من منشأ بركت هستم وگرنه كــاري از 

سورهٴ مباركهٴ مائده اين است ﴿ما المســيح ابــن  ٧٦و  ٧٥غير خدا، چه فرشتگان، چه انبيا و اوليا ساخته نيست آيهٴ 

مريم إلاّ رسول قد خلت من قبله الرّسل و أُمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعام انظر كيف نبيّن لهــم الآيــات ثمّ انظــر أنّــيٰ 

روند مــا ميفهمند ولي آا معذلك كج راهه ميزنيم كه همه مييؤفكون﴾ فرمود شما نگاه كنيد ما چقدر ساده حرف  

خورند اينها معبود نيســتند ميبراي آا را ثابت كرديم كه عيسي مريم نبود به دنيا آمد و مادرش نبود محتاجند غذا  

كن نيست ﴿ما المسيح ابن مريم ممتر كه  ساده﴿انظر كيف نبيّن لهم الآيات ثمّ انظر أنّيٰ يؤفكون﴾ فرمود حرف از اين  

 
  .٣١ـ مريم،   ١



 

إلاّ رسول قد خلت من قبله الرسل﴾ سمت وجود مبارك عيسي سلام االله عليه رسالت است خوب انبيــا و مرســليني 

هم قبل از ايشان بودند آا هيچ كدام معبود نبودند حالا اين معبود است ﴿وأُمّه صدّيقة كانا يأكلان الطّعــام﴾ اينهــا 

خورند محتاجند بعد فرمود ﴿انظر كيف نبــيّن لهــم الآيــات ثمّ انظــر أنّــيٰ مييك بشر عادي هستند از اين جهت غذا 

ميع العلــيم﴾   ٧٦يؤفكون﴾ آنگاه در آيهٴ   فرمود ﴿قل أتعبدون من دون االله مالايملك لكم ضرّاً و لانفعاً واالله هــو الســّ

اســت ﴿تبــارك الــذي بيــده  ٢اينها مالك نفع و ضرّ نيستند مالك و ملك نفع و ضرّ همان است كه ﴿مالك يوم الدين﴾

آنكه ملكوت هر چيزي به دست اوســت   .است و مانند آن  ٤است ﴿فسبحان الذي بيده ملكوت كلّ شيء﴾  ٣الملك﴾

ملك و سلطنت هر چيزي به دست اوست او خداست غير ذات اقدس اله هيچ كسي مالــك آسمــان و زمــين، مالــك 

آخرت، مالك دنيا و مانند آن نيست و اگر چنانچه انبيا و اوليا و فرشتگان علــيهم الســلام مجــاري رحمــت و لطــف 

وعنايت الهي هستند معنايش اين نيست كه اينها بالاصالة مالك نفع و ضرّ هستند بنابراين، بعضي از معبودهــاي شمــا 

رسانند امين هستند خليفه مالك هستند يرسانند مالك نفع و ضرّ نمميرسانند به شما، بعضي هم كه ياصلاً نفع و ضرّ نم

كنــد اينهــا مياو مالك نفع و ضرّ است بــه اينهــا عطــا  ٥نه مالك، مالك ديگري است آنكه ﴿تبارك الذي بيده الملك﴾

اينطور نيست كه از اينهــا كــاري ســاخته باشــد  ٦گويند ﴿و جعلني مباركاً أين ما كنت﴾ميمجراي فيض هستند بعد  

بالاصالة كه اينها شفيع هستند اينها وسيله هستند اينها مجراي فيض هستند به وسيله اينها، خيلي از بركــات بــه شمــا 

پرستيدند چه دربارهٴ برخي از ميرسد امّا معبود نيستند بنابراين چه درباره وثنيهاي حجاز كه احجار و اصنام را مي

كردنــد ميكردند يا برخي از مشركاني كه فرشــتگان را تقــديس ميترسايان و يهوديها كه بزرگان از بشر را تقديس 
 

  . ٣ـ حمد،   ٢
  .١ـ ملك،   ٣
  .٨٣ـ يس،   ٤
  .١ـ ملك،   ٥
  .٣١ـ مريم،   ٦



 

م أرجل يمشون ا أم لهــم أيــد برهان قرآن كريم اين است كه اينها يا اصلاً نافع و ضارّ نيستند مثل بتها يا اينكه ﴿أله

و مانند آن يا اگر كاري از آا ساخته است اينها مالك نفع و ضرّ نيستند مالك نفع و ضرّ كسي است   ٧ون ا﴾ش يبط

وسيله هستند به اذن خدا، هزارها خير و رحمت از اينها نازل  ،است اينها شفيع هستند به اذن خدا  ٨كه ﴿بيده الملك﴾

شود به اذن خدا شما از حد شفاعت اينها نگذريد ترقــي نكنيــد از توســل اينهــا نگذريــد پــس ميشود و صادر  مي

در موارد ديگر هم درباره بتها اين برهــان   ٩هم و لاينفعهم﴾�ّ بنابراين اينكه فرمود ﴿و يعبدون من دون االله مالايضر

كنيم تخطئه ميرا اقامه فرمود هم درباره قديسين بشر اين درباره تخطئه افعال آا تخطئه پندار آا را هم بعد عرض 

كه اين حرف را چه كسي به شما گفت  فرمايد به اينمي  ١٠اقوال آا اين است كه ﴿و يقولون هولاء شفعاؤنا عند االله﴾

چه كسي شفيع است شفاعت آيا بالذات و بالاصالة اينها شفيع هستند يعني خودشان بــدون اذن خــدا اذن شــفاعت 

كه نيست اگر خدا اذن داد دليلتان چيست بالاخره يا دليل عقلي بايد بياوريد يا دليل نقلي بايد بياوريد در دارند اين

شما كه ايــن  ١١كه ﴿ائتوني بكتابٍ من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين﴾سورهٴ مباركهٴ احقاف فرمود به اين

كنيد يك برهــاني بايــد اقامــه ميپرستيد بالاخره تقديسشان ميزنيد ادعاي وثنيت داريد و موجودي را ميحرف را 

به بعد اين است ﴿ما خلقنا السمٰوات و الأرض و ما بينهما إلاّ بالحقّ و أجل   ٤و   ٣كنيد در سورهٴ مباركهٴ احقاف آيهٴ 

شمــا و  نذروا معرضون ٭ قل أرأيتم ما تدعون من دون االله﴾ اينهايي كه غير خدا هستند�ُ مسمّي والّذين كفروا عمّا أ

كنيد اينها چه كار كردند يا دليل عقلــي اقامــه ميخوانيد و در برابر اينها خضوع  ميدانيد و آا را  ميآا را معبود  

اگر دليــل  .اگر برهان عقلي اقامه كرديد كه اينها صلاحيت پرستش دارند بسيار خوب  .كنيد يا دليل نقلي اقامه كنيد
 

  . ١٩٥ـ اعراف،   ٧
  .١ـ ملك،   ٨
  . ١٨ـ يونس،   ٩

  . ١٨ـ يونس،   ١٠
  . ٤ـ احقاف،   ١١



 

امّا اگر نه دليل عقلي داشتيد نه دليــل نقلــي داريــد   .نقلي اقامه كرديد كه اينها صلاحيت عبادت دارند بسيار خوب

يتم ماتدعون مــن دون االله أروني﴾ يعــني أخــبروني ﴿مــاذا خلقــوا مــن أ﴿قل أركنيد ميخوب چرا اينها را عبادت 

اينها چه كار كردند در عالم چيزي را آفريدند كه شما بگوييد چون خالقند و خــالق معبــود اســت اينهــا   ١٢الأرض﴾

بالاخره اينهــا يــك كــاري بايــد بكننــد در عــالم يــا   ١٣معبودند پس دليل عقلي نداريد ﴿أم لهم شرك في السمٰوات﴾

بالاستقلال يا بالاشتراك. اگر كسي خودش خالق بود بله صلاحيت معبود بودن را دارد يا شريك الخالق بود خــوب 

صلاحيت معبوديت دارد شما يك دليلي اقامه كنيد كه اين بتها حالا اينها كه يعني اين سنگ و چــوب و اينهــا را كــه 

هاي آا را اوّل ساختند بعد پرستيدند مجسمهميكردند آن قديسين بشر و فرشتگان را بالاصالة ميعوامشان تقديس 

پرستيدند يعني فرشتگان و قديسين بشر را برهان قــرآن كــريم ميپرستيدند اوّل آا را ميها را هم كم اين مجسمهكم

اين است كه از اين معبودهاي شما چه ساخته است از اين سنگ و گل كه كاري ساخته نيست كــه بحــثش گذشــت 

برابر سورهٴ اعراف كه اينها خود پا ندارند كه راه بروند در سورهٴ مباركهٴ حج دارد كــه ﴿وإن يســلبهم الــذّباب شــيئاً 

تواننــد مشــكل ياينها اگر يك مگسي بيايد روي اينهــا بنشــيند اينهــا نم  ١٤لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾

تواننــد يتواند جلوي مگس را بگيرد يك چيزي از اينها بگيرد كم بكند اينها نميخودشان را حل بكنند يك بتي كه نم

هــم  ١٥توانند استرداد كنند ﴿وإن يسلبهم الذباب شيئاً لايستنقذوه ضعف الطالــب و المطلــوب﴾ياستنقاذ كنند اينها نم

مگس مطلوب است هم اين بتها مطلوب هستند كاري از اينها ساخته نيست اين راجع به سنگ و گل. اما راجع بــه 

 
  . ٤ـ احقاف،   ١٢
  . ٤ـ احقاف،   ١٣
  .٧٣ـ حج،   ١٤
  .٧٣ـ حج،   ١٥



 

هســتند  ١٦آن قديسين بشر و راجع به آن فرشتگان فرمود اينها بندگان خاص خدا هســتند ﴿بــل عبــاد مكرمــون﴾

فرمــود اينهــا كــريم هســتند اهــل  ،هستند كه در سورهٴ مباركهٴ انبيا فرمود ١٧﴿لايسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون﴾

سعادتند اينها مأموران الهي هستند بندگان خاص خدا هستند مقام آا محفوظ، اما تا سقف بندگي نــه از آن بــالاتر. 

پرستيد آيا خالقند هــر ميكنند فرمود اينها چه كار كردند كه شما اينها را ميبرهاني كه در سورهٴ مباركهٴ احقاف اقامه 

خالقي معبود است اينها معبودند اين كه نيست آيا آا شريك الخالق هستند شــريك الخــالق، حكــم خــالق را دارد 

 ١٨همانطوري كه خالق معبود است شريك الخالق هم معبود است اين هم كه نيست ﴿أروني ماذا خلقوا من الأرض﴾

برهان اقامه كنيــد حــالا  .ها نه خالق هستند نه شريك الخالقاين دو, پس اين ١٩اين يك, ﴿أم لهم شرك في السمٰوات﴾

كه دليل عقلي نداريد يك دليل نقلي بياوريد بگوييد در فلان كتاب آسماني آمده كــه اينهــا را بپرســتيد ﴿أروني مــاذا 

بالاخره  ٢٠ن كنتم صادقين﴾إبكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم  ائتونيرض أم لهم شرك في السموات خلقوا من الأ

يا اثر علمي بياوريد يا دليل عقلي بياوريد يا دليل نقلي اگر مثلاً دليلي آورديد كه در تورات موسي بــود در انجيــل 

عيسي بود در زبور داوود بود در صحف ابراهيم بود در كتب انبياي ديگر عليهم الســلام بــود بســيار خــوب قبــول 

كنيم اما اگر نــه ميكنيم و اگر دليل عقلي اقامه كرديد كه كاري از اينها در نظام هستي ساخته است باز هم قبول مي

زند كــه ميكنيد پس با عوامشان آنطور حرف ميدليل عقلي داشتيد نه دليل نقلي داشتيد خوب چرا اينها را عبادت 

قــل انظــر مــاذا  ٢١﴿ألهم أرجل يمشون ا أم لهم أيدٍ يبطشون ا أم لهم أعين يبصرون ا أم لهم آذان يسمعون ا﴾

 
  .٢٦ـ انبياء،   ١٦
  .٢٧ـ انبياء،   ١٧
  . ٤ـ احقاف،   ١٨
  . ٤ـ احقاف،   ١٩
  . ٤ـ احقاف،   ٢٠
  . ١٩٥ـ اعراف،   ٢١



 

تر كه ديگر حرف ممكن نيست اينطور ساده و شفاف كه همه بفهمند ﴿انظر كيف نبيّن لهم به پيغمبر فرمود از اين ساده

گويد كه بالاخره يا دليــل ميبا محققانشان از راه برهان عقلي و نقلي سخن  ٢٢أنّيٰ يؤفكون﴾  ثمّ انظر  نبيّن لهم الآيات

كنيد پس چهار نكته شد يك: بتها ضارّ و نــافع نيســتند ميعقلي بياوريد يا دليل نقلي وقتي هيچ نداريد چرا عبادت  

اين چوب و سنگ است. آن قديسين بشر و فرشتگان، ضارّ و نافع هستند اما به اذن االله ضارّ و نافع هســتند مالــك 

ضرّ و نفع نيستند اين دو تا, دربارهٴ بتها گذشته از اينكه فرمود اينها ضارّ و نافع نيستند فرمود اينها هيچكاره هستند 

توانند در برابر يك مگس مقاومت يگاهي به صورت اينكه اينها دست و پا ندارند گاهي هم به صورت  اينكه اينها نم

دربــارهٴ قديســين بشــر و فرشــتگان و  ٢٣سلبهم الذّباب شيئاً لايستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب﴾ي﴿و إن  كنند  

فرمايد شما يك برهاني اقامه كنيد يا عقلي يا نقلي از اينها كه هيچ كاري ساخته نيست اينها خودشــان ميامثال ذلك  

مخلوقند خودشان مرزوقند خودشان احتياج به غذا دارند خودشان احتياج بــه طعــام و آب دارنــد كــاري از اينهــا 

تواند معبود باشد بنــابراين، ية... يأكلان الطعام خوب يك موجود محتاج كه نم�ّ ساخته نيست ماالمسيح ابن مريم و أُم

با اين چند بخش براي ابطال حرف آاست اين عبادايشان   ٢٤اين ﴿ويعبدون من دون االله مالايضرّهم و لاينفعهم﴾

كند اين سخن هم ﴿يقولون هولاء شفعاؤنا عند االله﴾ اين سخن را هم باطل كرده است در موارد فــراوان ميرا باطل  

اي نيســتند در ســورهٴ بالاخره شفاعت شما قبول كرديد كه اينهــا كــاره  ٢٥الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه﴾  افرمود ﴿من ذ

مباركهٴ سبأ آنچه را كه در سورهٴ مباركهٴ احقاف يك مقداري به صورت متني ذكر شده است در سورهٴ مباركهٴ سبأ باز 

اش ممكــن اســت ولي اش محال اســت يــك مرحلــهكه دربارهٴ بتها چهار مرحله است كه سه مرحلهكرد فرمود به اين

 
  .٧٥ـ مائده،   ٢٢
  .٧٣ـ حج،   ٢٣
  . ١٨ـ يونس،   ٢٤
  . ٢٥٥ـ بقره،   ٢٥



 

اش كــه حاصل نشده است اين معبودهاي شما چهار مرحله دارند چهار نحو كار درباره اينها متصور است ســه نحــوه

رسد آن كارهاي چهارگانه اين است آيــهٴ ميرسد به انبيا و اوليا  ياش ممكن است ولي به اينها نممحال است يك نحوه

سورهٴ مباركهٴ سبأ كه قبلاً هم از اين آيه به عنوان شاهد استفاده شد ﴿قل ادعوا الذين زعمتم من دون االله﴾ غير   ٢٢

مٰوات ولا في الأرض﴾ ميخدا را كه   خوانيد آخر چه كاري از اينها ساخته است يك: ﴿لايملكون مثقــال ذرّة في الســّ

يــك وقــت  ٍ�﴾و ما لهم فيهما من شرك﴿اي را اينها بالاستقلال مالك نيستند چه در زمين چه در آسمان دو:  يك ذره

است يك كسي ولو يك ذره باشد اين يك ذره را بالاستقلال مالك نيست ولي بالاشتراك بالاشاعه مالك است شــريك 

هم كه نيست اينها چه شركتي دارند  المالك است بالاستقلال يك ذره را مالك نيست ولي شريك المالك است فرمود اين

در مالكيت ارض و سماء سه: يك وقت است يك كسي كه مالك هم نيست شريك مالك هم نيست لكن دستيار مالك 

گويند ظهير، ظهير يعني پشتوانه و پشــتيبان، ظهــر يعــني پشــت، مياست معين مالك است معاون مالك است اين را  

اي دارد پشتيباني دارد انسان وقتي پشتش خالي است آن قدرت را ندارد اما وقتي به جاي محكمي تكيه داد پشتوانه

گويند ظهير دارد يعــني چيــزي كــه ميكند چنين آدمي را يكند اگر كسي به جايي تكيه بدهد سقوط نميو سقوط نم

دستيار، معين، معاون اينها شبيه هستند فرمود ايــن ســومي هــم كــه   ،پشتيبان  ،پشتوانه ظهر اوست دارد اين پشتوانه

نيست اينها دستيار خدا باشند و ماله يعني الله منهم من ظهير كه اينها مظاهر حق باشند، معاون حق باشــند، دســتيار 

دهد و سراسر جهان هــم جنــود او هســتند ميحق باشند، كمك حق باشند، اين هم كه نيست چون او با اراده انجام 

ديگر مزاحمتي نيست اگر يك فاعلي با اراده كار كند يك, و همه هم مأموران اجراي كار او باشــند دو, ديگــر كســي 

پس اين سه قسمش محال است يعني آا بالاصالة يك  ٢٦مزاحم ديگري نيست چون ﴿الله جنود السمٰوات والأرض﴾

 
  . ٤ـ فتح،   ٢٦



 

اي سهيم باشند دو, مظاهر حق، معين و معاون حق، دستيار حق اي را مالك باشند اين يك, بالاشتراك در يك ذرهذره

ماند مسئله شفاعت، شفاعت حق است. شفاعت يعني كسي از راه تضرع، ابتهال ميباشند اين هم محال است اين سه, 

روي درماندگي به درگاه حق بگويد خدايا از اين آقا صرفنظر كن همين نه از موضع قدرت بلكه از موضــع ضــعف 

گويــد ميدرخواست است، تقاضا است نه اقتضا، اقتضا همان سه قسم بود كه محال بود آنكه از موضع قدرت سخن 

ماند تقاضا كه با ناله و ضجّه مياو اقتضا دارد يا بالاستقلال يا بالمشاركة يا بالمظاهرة هر سه قسمش محال شد حالا  

يك كاري را بخواهد اين بله ممكن است امّا اين را به انبيا و فرشتگان اجازه دادند به ديگري كه اجازه نداد كه ﴿من 

هر كه را ذات اقدس اله اذن داد كه مرتضي دين باشد دينش مرضي باشد آن ديني   ٢٧ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه﴾

كسي كه مسلمان باشد به استناد همان آيه ولايت يعني پــيرو   ٢٨پسندد باشد ﴿رضيت لكم الإسلام ديناً﴾ميكه خدا  

اهل بيت باشد ﴿أليوم أكملت﴾ چنين آدمي مرضي الدين است يعني داراي دين خداپسند است اگر ﴿أليوم أكملــت 

اگر كسي علوي بود دين خداپسند دارد اين كســي  ٢٩لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الإسلام ديناً﴾

كه دين خداپسند دارد اگر يك وقتي پايش لغزيد ممكن است مورد شفاعت قرار بگيرد حــالا پــس شــفاعت از راه 

اش نيست ممكن هم هست امّا به هــر كــه او اذن بدهــد تقاضاست اين تقاضا بله محال نيست دليل عقلي بر استحاله

تقاضــا يــك حســاب   ٣١﴿من ذا الذي يشفع عنده إلاّ بإذنه﴾  ٣٠﴿لايملكون الشفاعة إلاّ من اتّخذ عند الرحمن عهداً﴾

با يــك نفخــهٴ  ٣٢است اقتضا يك حساب ديگري است فرمود در كارگاه حق احدي اقتضا ندارد ﴿كلٌّ أتوه داخرين﴾

 
  . ٢٥٥ـ بقره،   ٢٧
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تواند اقتضا داشته باشد اگر ﴿نفخ في الصّور فصعق من في ميشود چه كسي ميصور، سراسر جهان بساطش برچيده 

تواند اقتضا داشته باشد خود عزرائيل سلام االله عليه تحت قهر اوســت او ميچه كسي    ٣٣السموات ومن في الأرض﴾

ميرد مرگ ميميرد كه ميشود و مرگ ميشود دوبارهٴ مسئله عزرائيل و اينها احيا  ميميرد و مرگ هم اماته  ميهم  

ميرانند در يوم القيامة مرگ به صورت كبشــي ظهــور ميميرانند يعني انتقال و تحول و دگرگوني و هجرت را  ميرا  

شان شوند خوب اگر همهميكنند اما همهٴ اين فرشتگان و اينها دوباه در نفخهٴ صور ثاني زنده ميكند او را ذبحش  مي

ماند تقاضــا، ميتواند اقتضا داشته باشد پس اقتضا بأسره كه سه قسم فرض شد مستحيل بود مياينطورند چه كسي  

تواند حرف بزنــد آن روز ﴿لايتكلمــون ميتقاضا محال نيست ممكن است ولي اصلاً به اين بتها اجازه نداد چه كسي 

دهند چــون آدم وقــتي تبهكــار باشــد يبه يك عده اجازه عذرخواهي هم نم  ٣٤إلاّ من أذن له الرّحمان و قال صواباً﴾

خواســتند مياينهــا اگــر    ٣٥شود از نظر رواني امّــا ﴿لايــؤذن لهــم فيعتــذرون﴾ميعذرخواهي كند يك مقدار سبك  

دهند بنابراين، روي ايــن يعذرخواهي كنند خوب در دنيا اين همه فرصت بود آنجا اجازه عذرخواهي هم به اينها نم

گــردد ميگردد مستحيل است قسم چهــارمش كــه بــه تقاضــا برميفرمايد اين سه قسمش كه به اقتضا برميبرهان  

سورهٴ سبأ فرمودند فرمودند ﴿ولاتنفع الشفاعة عنده إلاّ لمــن أذن   ٢٣مستحيل نيست آن را در آيهٴ بعد يعني در آيهٴ  

گــردد ممكــن اســت دو, ميگردد بأسره مستحيل است يك, آنچه كه به تقاضا برميله﴾ فتحصّل آنچه كه به اقتضا بر

اً اجــازه متقاضي اگر چنانچه فرشتگان وانبيا و اوليا باشند به اذن خدا دربارهٴ مرضي الدينها مجاز هستند سه, بتها ابد

ندارند و مجموعاً حق شفاعت ندارند چهار, پس بنابراين اين گفتارتان كه گفتيد ﴿هــولاء شــفعاؤنا عنــد االله﴾ ايــن 

كنيد شما كه خدا را قبول ميماند آن پندار كه خوب چرا اصلاً شما اين بتها را عبادت ميمطابق با عقل و نقل نيست  
 

  . ٦٨ـ زمر،   ٣٣
  . ٣٨ـ نبأ،   ٣٤
  . ٣٦ـ مرسلات،   ٣٥



 

كنيــد ميگوييد ﴿هولاء شفعاؤنا عند االله﴾ خوب خود االله را اطاعت كنيد چرا اينها را اطاعــت ميداريد براي اينكه  

ايم صلاحيت آن را نداريم كه ذات اقدس اله را عبادت كنيم كردند كه ما چون مبتلا به عصيانيم و آلودهميآا فكر  

اين از افراط در درك است يا تفريط در درك است يا خدايي كه مجرد محض است ما چگونه با او ارتباط برقرار كنيم 

آن را هم مكرر در مكرر با مضامين گوناگون ذات اقدس اله جواب داد كه او گرچه مجرد محــض اســت امــا چــون 

نامتناهي است همه جا حضور دارد همه جا ظهور دارد معكم أينما كنتم هست هر كاري كه بخواهيد بكنيد ﴿الاّ كنّــا 

توانيــد خيلــي از ميخيلــي از كارهــا را شمــا    ٣٧وجه االله﴾  رق والمغرب فأينما تولّوا فثمّ ﴿الله المش   ٣٦عليكم شهوداً﴾

توانيد در حال حركت، پشت به قبله رو به شرق رو به غرب انجام بدهيد اين همــه نوافــل اســت كــه ميعبادا را  

تواند در حال حركت بخواند خوب كسي براي نماز ظهر و عصــر عــازم مســجد شــده در راه دارنــد اذان ميانسان  

خواند حالا يا در اتومبيل بخواند يا در غير اتومبيل بخواند پشــت ميگويند خوب اين نافله ظهرش را هم در راه مي

دهند ميبه قبله هم قبله است رو به قبله هم قبله است شرق هم قبله است غرب هم قبله است اينكه فقهاي ما فتوا 

كه نافله را در حال حركت به هر سمتي كه خواندي، خواندي نه براي اينكه قبله در نماز نافله در حال حركت معتــبر 

خواهد نخــير از آن ســنخ نيســت نافلــه قبلــه يگويند اين امر قبله نممينيست نخير قبله وسيع است يك وقت است 

خواهد پشت به قبله نماز صحيح نيست چه نافله چه فريضه چه در حال حركت چه در حال ميخواهد نماز قبله  مي

مثل اينكــه قبلــه در حــال نمــاز   ٣٨غير حركت منتهي قبله در حال حركت وسيع است ﴿فأينما تولّوا فثمّ وجه االله﴾

واجب براي متحير وسيع است باز وقتي كه گفتند درجه انحراف مشخص نيست گفتند بــين المشــرق والمغــرب اگــر 

خوانديد تحقيق كرديد بعد بين المشرق والمغرب هر جا درآمد نمازت درست است يك كسي تحقيــق كــرده روي يــك 
 

  . ٦١ـ يونس،   ٣٦
  . ١١٥ـ بقره،   ٣٧
  . ١١٥ـ بقره،   ٣٨



 

 ،ستاره تحقيق كرده روي ابزار فني تحقيق كرده از صاحب مترل پرسيده ولي سي درجه، چهل درجه، شصــت درجــه

گويند نمازش درست اســت مينگذشت خوب همه  ١٨٠هفتاد درجه اختلاف داشته ولي بين المشرق والمغرب بود از 

كند نه ميمشكلتان را حل  ٣٩بعد از تحقيق نه بي تحقيق چرا؟ امام فرمود در اينگونه از موارد ﴿الله المشرق والمغرب﴾

براي اينكه در نماز ظهر استقبال شرط نيست رعايت قبله شرط نيست آنجا استقبال شرط است قبلــه وســيع اســت 

خوانــد مياش را در راه حالا اگر اين را يك كسي اذن گفتند تا به مسجد برسد چند دقيقه فاصله است خوب نافلــه

قبله او وسيع است اين خدايي كه ﴿الله المشرق والمغرب﴾ است همه جا حضور دارد خوب چرا شما بــه ســراغ بتهــا 

رفتيد پس پندارتان باطل است در اثر اطلاق ذاتي و نامتناهي بودن خدا، گفتارتان هم باطل است بر اســاس اينكــه 

شفاعت بايد به اذن خدا باشد تقاضا ممكن است امّا بايد اذن باشد آن رفتارتان باطل است براي اينكه اقتضــا بــراي 

اما اينكه بعضيها سؤال كردند كه در آن مرقومه آمد كه چطور انبياي ديگر كــه   ٤٠احدي نيست ﴿كلٌّ أتوه داخرين﴾

مربوط به بحثهاي گذشته بود وقتي كه بحث دو سه آيه گذشت ديگر سؤالها را شما مرحمــت نكنيــد يــا بعــد از درس 

سؤال كنيد سؤالات نوشته در خصوص درس روز بعد باشد اينكه نوشته شده كه مثلاً چطور انبياي ديگر و ﴿آتيناه 

گفتند اين اختصاصي به پيغمبر اسلام صلي االله عليه و آله و سلم ندارد و ميبودند در گهواره سخن    ٤١الحكم صبيّاً﴾

چطور پيغمبر اسلام مكتبي نرفته است و احياناً انبياي ديگر مكتب رفتند با آنكه آا در دوران كودكي هــم از ايــن 

علوم برخوردار بودند پاسخش اين است كه گرچه آا در دوران كودكي در يــك مقطعــي البتــه چــون در جريــان 

حضرت عيسي اينطور نبود كه حالا دائماً براي او وحي نازل بشود يك لحظه براي حفظ معجزه آمد بعد ديگر حالت 

عادي شد انبياي ديگر بر اثر دسترسي داشتن به انبياي ديگر يا كتااي آسماني ديگر از مكتب آا استفاده كردند و 
 

  . ١١٥ـ بقره،   ٣٩
  . ٨٧ـ نمل،   ٤٠
  .١٢ـ مريم،   ٤١



 

در معرض مت هم نبودند ولي وجود مبارك پيغمبر صلّي االله عليه و آله و سلم اگــر چنانچــه پــيش كســي درس 

توانستند بگويند تو اين كتاا را از پيش خودت آوردي ﴿ما كنت تتلــوا مــن ميخواند ولو مثلاً از انبياي قبلي  مي

ي ماند تا احدي نتوانــد مــت بزنــد يــا �ّ لذا همينطور ام  ٤٢لارتاب المبطلون﴾  ً�قبله من كتابٍ ولاتخطّه بيمينك إذا

اي در اين زمينه داشته باشد مطلب ديگر اينكه ذات اقدس الــه فرمــود ﴿أتنبّئــون االله بمــا احدي نتواند شك و شبهه

دانيد بــراي اينكــه وقــتي او يدانيد وقتي او ندانست شما هم نمييعني شما هم نم ٤٣لايعلم في السمٰوات ولا في الأرض﴾

ندانست نشانهٴ آن است كه معدوم وجود ندارد معدوم محض است و تحت علم نيست وقتي وجود نداشــت شمــا هــم 

شــود ميدانيد اين يدانيد كه نمميشود جهل مركب يا ميدانيد اين يدانيد كه نميدانيد شما هم دو قسم هستيد يا نمينم

دهيد كه اصلاً نيست وقــتي خــدا ميدانيد چرا؟ براي اينكه از يك چيزي خبر  يتحريف و سوداگر بالاخره شما هم نم

روا الحيــاة الــدنيا شــتاشــود ســوداگران ﴿ميدانيد نظير علمايتــان ايــن  يدانيد كه نمميدانيد يا  يداند شما يقيناً نمينم

شود جهل مركب ما آمديم كه عالمتــان ميدانند اين يدانند كه نمييك بازاري درست كردند يا عوامتان نم  ٤٤بالاخرة﴾

كنيم هم آا كه عالمند آا را سرجايشان بنشانيم و موعظه كنيم هم شما كه جاهليد شما را آگاه كنيم و عالم كنيم كــه 

كه چرا براي خدا انداد و بتهــا قــرار داديــد ﴿وأنــتم تعلمــون﴾ چنين چيزي نيست در بخشي از آيات فرمود به اين

ســورهٴ  ٢٢دانيد كه خدا شريك ندارد چرا چنين كاري كرديد اين ﴿فلاتجعلوا الله أنداداً و أنتم تعلمــون﴾ در آيــه مي

دانيــد كــه ذات ميمباركهٴ بقره است كه بحثش گذشت در شواهدي ديگر هم مشابه اين آمده است كه بالاخره شمــا 

كند كه حرف جاهلانه بزنيد كه او شما را ﴿يأمركم ... أن تقولــوا مياقدس اله شريك ندارد و شيطان هم شما را وادار 

 
  . ٤٨ـ عنكبوت،   ٤٢
  . ١٨ـ يونس،   ٤٣
  . ٨٦ـ بقره،   ٤٤



 

دانيــد بــراي خــدا يحرف غير عالمانه بزنيد حرف غير عالمانه هم همين است چيزي كــه نم  ٤٥علي االله مالا تعلمون﴾

مطلب ديگري كه مربوط به اين آيه باشد خيلي شايد نمانــده، عمــده آن   .قائليد بگوييد خدا شريك دارد و مانند آن

آيهٴ بعد است كه روي آن البته بايد بيشتر كار بشود و آن آيه، همان جريان پلوراليزم و كثرت گرايي و امثــال ذلــك 

 ــأُ است كه آيا اينچنين است يا نه در اين آيه محل بحث فرمود ﴿و ما كان الناس إلاّ    ةمّة واحــدة فــاختلفوا ولولاكلم

دو قسم است يك اختلاف امري است   اختلاف سبقت من ربّك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون﴾ اينجا ملاحظه بفرماييد

هايشان مختلــف اســت نيازهايشــان طبيعي خوب اين اختلاف طبيعي چيز بدي نيست و راه حل دارد مردم خواسته

هايشان مختلف است گرايشهايشان مختلف است يك كسي بايد باشد به اين امور فرمان بدهــد مــا مختلف است سليقه

اين كشور را چطوري اداره كنيم اين شهر را چطور اداره كنيم هر كسي يك نياز خاصي دارد اين يــك امــر طبيعــي 

كنند بعضي مال استوا هستند بعضي مال نزديك قطب هستند بعضــي مياست مردمي كه در يك كشور وسيع زندگي  

مال غرب هستند بعضي مال غرب هستند هواهاي مختلف، اقليمهاي مختلف، بينشهاي مختلف، اينها همــه اينهــا را كــه 

شود با يك نوع خاصي از كشت يشود با صنعت اداره كرد يا با كشاورزي اداره كرد كشاورزي هم همه اينها را نمينم

و كار اداره كرد اين يك اختلاف طبيعي است و راه حل طبيعي هم دارد يك سري از اختلافات مربوط به علوم ديني 

است آراء است عقايد است مذاهب است ذات اقدس اله فرمود اين يكي ديگر ساختگي است اختلاف در مــذهب 

خواهد ميخواهد جان مذهب  ميخواهد فطرت مذهب  يساختگي است براي اينكه دست و پا و اقليم كه مذهب نم

دانم كــه ايــن فطرــا مــيخواهند من كه فطرت ساز هســتم ميدانم كه اين جاا چه  ميمن كه جان آفرين هستم  

هاي يكدست و هماهنگ هستند اين دستگاه گوارش، دستگاه پوست و گوشت و خون و اينها برابر اقلــيم خواســته

 
  . ١٦٩ـ بقره،   ٤٥



 

هاي سردنشين أو بالعكس تحميل بكنيد توانيد به منطقهيمختلفي دارد چيز خوبي هم هست شما غذاهاي گرم را كه نم

اي اصلاً كنند مردم يك منطقهمياي غذاي سرد ميل كنند مردم يك منطقهميمردم اين منطقه بالاخره غذاي گرم ميل 

اند اينها را با لباسهاي گوناگون، با اغذيــه گونــاگون، بــا اي اصلاً حرارت سوزان نديدهبرف نديدند مردم يك منطقه

مساكن گوناگون، با معماريهاي گوناگون بايد اينها را تأمين كرد اين اختلاف طبيعي اســت راه حــلّ طبيعــي دارد و 

اگر ماند اختلاف در مذهب، اختلاف در دين، اختلاف در برداشت، اختلاف در اجتهاد اينها  ميچيز بدي هم نيست  

ها و آن ساحل درياي دين باشد اينها قابل گذشت است اما اگر اختلاف در متن مذهب باشد فروعات و آن حاشيه

شان يــك چيــز را دانم در درون آا همهميفرمود حتماً اين روي دخالت هوي و هوس است چرا؟ براي اينكه من 

هاي درون اينها است و ايــن خواهند واين را هم كه از طرف خودم فرستادم به عنوان وحي هماهنگ با خواستهمي

اختلافها از اين علما نماها به دست آمده ديگر پلوراليزم به اين معني، كثرت گرايي، كثــرت في نفســه باشــد نيســت 

انسان از هر راهي رسيده برداشتي داشته باشد بين او و بين خدا حجّت باشد نيست در آن ساحلها حجّت است كــه 

مقطع بايد بررسي بشود فرمود مردم يكسان بودند فطرت آا يكي اســت انبيــا هــم آمدنــد بــه ايــن حالا اين سه  

اختلافاتشان خاتمه بدهند آن اختلافات قبل از وحي يك چيز خوبي است امــا بعــد از اينكــه انبيــا آمدنــد و راه را 

نه ديني كه مــن فرســتادم پراكنــده  ،مشخص كردند از آن به بعد ديگر اختلافاتي است كه خود آا درآوردند وگرنه

است و تحمل كثرت دارد نه فطرتي كه با آن فطرت آا را آفريدم كثرت خواه است در غالب مواردي كه ســخن از 

كثرت است فرمود ما يك كثرت محمود و ممدوح داريم يك كثرت مذموم، آن كثرت محمود و ممدوح مال قبل از تبيّن 

اختلاف نظر دارند كه آيا از نظر جهانبيني اين است يا نه آيا معناي آيه اين اســت  است دو نفر اختلاف فكري دارند

آيا معناي حديث اين است فرمود اينها اگر مشكلي نداشته باشند بينهما و بين االله خالصــاً بخواهنــد حــق را بيابنــد 



 

اي عالماً عامداً اهــل لجاجنــد و حاضــر شود از آن به بعد عدّهمييابند و حق در اين گفتگوها براي آا روشن  مي

نيستند اعتراف بكنند آن ديگر اختلاف بعد العلم است كه اختلاف مذموم است و اين اختلاف مذموم ســر از جهــنّم 

اين است فرمود ﴿شرع لكم من الدّين ماوصّيٰ بــه نوحــاً والّــذي   ١٤و    ١٣آورد در سورهٴ مباركهٴ شوري آيهٴ  ميدر

أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم و موسي و عيسيٰ﴾ اين انبياي پنچگانه اولي العزم عليهم السلام به آا چه وحي 

فرستاديم؟ گفتيم كه ﴿أن أقيموا الدين ولاتتفرّقوا فيه﴾ اختلاف نكنيد ﴿كبر علي المشركين ما تدعوهم إليه االله يجتــبي 

شان إليه من يشاء و يهدي إليه من ينيب﴾ پس اين پنج پيامبر اولي العزم بزرگوار عليهم الصلاة و عليهم السلام همه

اين وحي را دريافت كردند اما پيروان اينها كه دو قسم شدند بعضي متدين بعضي منحرف آن منحرفــان بــه تفرقــه 

دامن زدند ﴿و ما تفرّقوا إلاّ من بعد ماجائهم العلم﴾ اين اختلاف بعد العلم است ببينيد دو تا طلبه آا كه به حســن 

كنند ثالثشان هم االله است كس ديگري نيست وقتي كــه بحــث ميعاقبت انشاءاالله متنعم هستند وقتي در حجره بحث  

شود هــم بــه درد خــودش ميكنند اين بالاخره يك عالم رباني ميكنند و روشن شد كه حق با كيست فوراً تمكين مي

خورد هم به درد جامعه هم براي سود ما اما با اينكه اين حجره است دو نفري است سومي فقــط خداســت بــا مي

دهد اين يك شرّي است هم بــراي خــودش هــم بــراي ياينكه براي او روشن شد حق با رفيق او است اما گردن نم

روستا يا شهر خودش هر جا برود شرّ است براي اينكه اين خودش را نساخته اين يــك ديــوي در درون او اســت 

اين تريبون اوست اين اگر خودش را نسازد هر جا برود مشكل دارد بعــد از  ٤٦گويد بگو ﴿أنا خير منه﴾ميهميشه  

شود «من صارع الحقّ صرعه» حق هــم آنقــدر ميآنكه روشن شد حق با رفيق تو است خوب بالاخره آدم تسليم  

شــود ايــن از بيانــات نــوراني ميستبر و قَدَر است كه هر كسي در برابر او بايستد بالاخره در اين كشتي زمينگــير  

 
  . ١٢ـ اعراف،   ٤٦



 

حضرت امير است فرمود با حق كشتي نگيريد مصارعه يعني كشتي گرفتن «من صارع الحــقّ صــرعه» فرمــود ايــن 

اختلافي كه پيدا شده اختلاف بعد العلم است نه قبل العلم، اختلاف قبل العلم كه بركت اســت الآن اينهــا دو ســاعت 

كنند كه آيا معناي آيه اين است، معناي روايت اين است اين همان است كه فرشتگان زير پاي اينها مينشستند بحث  

كنند چون آا غرضي ندارند جز اينكه بفهمند خدا چه فرمود پيغمبر چه فرمود اينكه عبــادت ميپرهايشان را ن  

است اين اختلاف قبل العلم است ممكن است دو روز، سه روز، چهار روز كمتر يا بيشتر اين اختلاف طــول بكشــد 

اند چون طالب علم هســتند امــا اگــر اين اختلاف قبل العلم است و محمود و ممدوح و روي بالهاي فرشتگان نشسته

رود بلكه اينها تحت ميكند از آن به بعد نه تنها فرشته يروز دهم معلوم شد كه حق با زيد است و اين عمرو تمكين نم

و  ٤٧شود اختلاف بعد العلم فرمود ﴿وماتفرّقوا إلاّ من بعد ماجاءهم العلم بغيــاً بيــنهم﴾ميولايت شيطان هستند اين  

منتهي نظام عالم بر اين نيست كه حالا اگر كسي بيراهه رفته ما فوراً او را از بين ببريم قضا و قدري هســت مهلــتي 

وجود مبــارك حضــرت امــير   ٤٨هست فرزندان بعدي اين شخص هستند كه احياناً سالمند ﴿يخرج الحيّ من الميت﴾

كشــت يشدند حضــرت نمميها گاهي كساني كه كافر بودند از جلوي شمشير حضرت رد سلام االله عليه در آن جبهه

آيد همه كارهــا كــه ميبينم كه نسلهاي اينها بعد از فرزندان اينها و اعقاب اينها فرزندان صالحي در ميفرمود من  مي

مقطعي نيست فرمود يك حسابي هست يك كتابي هست يك نظمي هست دير هم كه نشده كسي هم كه از دست مــا 

ما بشويم مسبوق آا بشوند سابق، جلو بيفتند هم كه نيست آا معاجز نيستند   ٤٩كند ﴿و ما نحن بمسبوقين﴾يفرار نم

ولو لاكلمة ﴿زنند هر جا باشند بالاخره در اختيار ما هستند فرمود يكنند ما را عقب نميمعجز نيستند ما را ناتوان نم

خوب يك قضا و قدري هست تا يك فرصت معيني بايد باشد و اينهــا  ﴾سبقت من ربّك إلي أجل مسمي لقضي بينهم
 

  . ١٤ـ شوريٰ،   ٤٧
  . ٩٥ـ انعام،   ٤٨
  .٦٠ـ واقعه،   ٤٩



 

حالا شما در جريان پلوراليزم ملاحظه بفرماييد يــك   ٥٠﴿و إنّ الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب﴾

ماند كثرت ميكثرتي در واقع هست يا نه، كثرتي در دين هست يا نه، كثرتي در فطرت هست يا نه، كجا كثرت است 

برداشت، كثرت برداشت اگر مجتهدانه، روشمندانه باشد انسان اهل لجاج نباشد بين او و بين خداي خود معذور اســت 

اي بــا كســي در فهم يك آيه ،خوب يك كسي چندين سال در حوزه هست درسهاي حوزوي خوانده در فهم روايتي

اختلاف نظر دارد اين معذور هست اما معنايش اين نيست كه او هم فهميده، حق است ديگري هم فهميده، حق است  

ما كه تخطئه كرديم تصديق نكرديم كه حرف مصوبه را كه نپذيرفتيم كه حرف مخطئه حق است واقع يكي است ديــن 

رود گاهي نادرست اگر با حجّت رفته است معذور است وگرنه مييكي است فطرت يكي است رونده گاهي درست  

مأزور يعني وزر دارد اولي با عين است دومي با الف اگر بيراهه آمد و از راه رسيد و گفت برداشت من، اين اســت 

آن ديگر معذور نيست نه تنها به واقع نرسيده است مأزور است يعني عليه الوزر پس بنابراين كثرت گرايي بــه ايــن 

معني كه واقع كثير باشد نيست فطرت كثير باشد نيست دين كثير باشد نيست برداشت كثير اســت و ايــن برداشــت 

كثير، اگر اختلاف قبل العلم باشد معفو است اختلاف بعد العلم باشد كه عذاب اليم را دربر دارد آيهٴ محل بحث همــين 

  است فرمود ﴿و ما كان الناس إلاّ أمّة واحدة فاختلفوا ولو لا كلمة سبقت من ربّك لقضي بينهم .....﴾

بقره ... عالمان هستند كان الناس أمــةً واحــدةً ...   ٢١٣شوريٰ و...    ١٤و    ١٣و منشا اختلاف اين مردم طبق آيه  

جلد هستند و ج اول ملل است كه ؟؟؟ را انبياء آوردند ج دوم منحــول اســت كــه ...   ٢بينيد ... ملل و نحل  شما مي

  خواهند ؟؟؟؟؟ برند شكل آفريند نظام عالم هماهنگ است يك كه دير آمدند مياين

  دين =        =        = دو

 
  . ١٤ـ شوريٰ،   ٥٠



 

  و ...

  اعاذنا االله من شرور ... 

  الحمد الله رب العالمين


